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   عرفانشناسي معرفتدر » قلب«منزلت 

  *محمدجواد رودگر

  چكيده
شـناختي   كه از حيـث معرفـت   است قلب مركز وجود انسان و قرارگاه عرفان  

نيع براي تحصيل و حصول معارف كـشفي، شـهودي و اشـراقي             يگانه منبع م  
 ـ. است هاي پيـدا و   عرفاني و داراي ساحت منبعي كه محل تجربيات سلوكي 

و اگـر شـناخته و       اسـت    پنهان در نظر به ظاهر و بـاطن و ملـك و ملكـوت             
شكوفا گردد و حجب ظلماني و نوراني از آن زدوده شود، از حيـث معرفتـي     

 درنورديده و رواق منظر آشيانة دوست و عرش محبوب          همة عوالم وجود را   
و در سـير     اسـت    خواهد گشت، قلب قابل تجليات ذاتي، صـفاتي و افعـالي          

گـذارد تـا بـه     اليقين را پشت سر مي     اليقين تا حق    اش از علم    تكامل ديالكتيكي 
 و  علم لـدني   برسد و محل قبول فيض رباني و فضل الهي شود تا             برداليقين

                                                 
  . كرجاستاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد *

 29/11/88: تاريخ تاييد    28/10/88: تاريخ دريافت
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  . در آن ظهور يابدهالوارث علم
شناختي بر روش و سازوكاري در عرفان تكيه دارد كـه             قلب از حيث معرفت   

ه طي مقامات معنوي و فتوحات غيبي در آن با            آن  تطهيـر  و   تهـذيب ،  تزكيـ
در نوشـتار حاضـر پيرامـون ماهيـت و منزلـت قلـب در               . پـذير اسـت     تحقق

ودي قلـب و    شناسي عرفاني، عوامل و موانـع تكامـل و توسـعة وج ـ             معرفت
ها و كاركردهاي قلب بحث اجمالي صورت         سازوكار معرفت عرفاني، ويژگي   

اي بـراي بحـث از رهـاورد قلبـي و سـلوك بـاطني يعنـي                   گرفت تـا مقدمـه    
  .هاي عرفاني و مكاشفه و مشاهده و توزين آنها فراهم گردد تجربه

  .ه قلب، معرفت شهودي، علم لدني، تزكية نفس، علم الوارث:واژگان كليدي
* * *  

گيرد و قلب قرارگاه       سرچشمه مي  قلبكه از    است   معرفت عرفاني، نوعي شناخت و آگاهي     
 ابزار معرفت عرفاني نيـز تزكيـة نفـس و تـصفية روح            . مركزي و منبع اصلي آن خواهد بود      

 معرفتـي ذوقـي، علمـي       رو  ازايـن پذير است؛     و با سازوكار سير و سلوك عملي تحقق       است  
كه قلـب محـل و مركـز آن خواهـد بـود،              است   تني بر كشف و شهود    اي مب  باطني و آگاهي  

و هذا العلم و ان كان كشفياً ذوقياً لا يحظي منه الا صاحب الوجد و               «: كه قيصري گويد   چنان
بـا نـزول تجليـات بـر     «: گويـد  عربي مي و ابن) 7: 1381 (.»...الوجود و اهل العيان و الشّهود  

رود و عالم غيب و ملكوت را همچـون            چشم كنار مي   هاي غيب از جلوي       قلب انسان، پرده  
هـاي    بخشد و جلـوه  يابد و حتي عالم ظاهر را رنگي ديگر مي    عالم شهادت، ظاهر و بارز مي     

زاده آملـي     و علامه حسن  ) 637: 2؛ ج   166: 1، ج   1380 (.»سازد  تري از آن را نمايان مي       تازه
براي قبـول فـيض بـه تـصفية نفـس و            اعراض كلي از شواغل و اعداد محل از         «: فرمايد  مي

تطهيرش از رذائل، شرط استحصال كمال انساني است، هم به طريـق رياضـت و سـلوك و                  
كه   كسي  «: و به تعبير علامه جوادي آملي     ) 229، نكتة   1364 (»... هم به طريق نظر و استفاده     

ني خـود  بيند و با گوش نها      در نگاه دروني خود حقايقي را مي       است   داراي شناخت شهودي  
كه در خواب و سپس     ...  شنود كه ديگران از ديدن و شنيدن آن محروم هستند           كلماتي را مي  

  )332ـ333 :ج 1379جوادي آملي،  (.»... شود بيداري نصيب انسان مي
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در معرفت عرفاني، انسان مستقيماً به ساحت حقيقت واصل شده و معلـوم نـزد عـالم و         
و  است   شدني   از طريق سير و سلوك قلبي حاصل       معروف نزد عارف حضور دارد؛ اين مقام      

گـذارد و سـاز و         را پشت سر مي    اليقين  حق و پس از آن      اليقين  عين به   اليقين  علممراحلي از   
كار طولي معرفت عرفاني، با حاكميت قوانين و متد معرفت حاكم اسـت؛ بنـابراين معرفـت        

وجودي و رشـد حقيقـي      كه نتيجة بلوغ و كمال       است   عرفاني، معرفتي شهودي و حضوري    
گذاري نيز فراتر و برتر از معرفت فلـسفي و حـصولي اسـت؛                و از حيث ارزش    است   انسان

چه اينكه معرفت عرفاني با اتصال و اتحاد عالم و معلوم و مرحلة فناي عـارف در معـروف                   
اگرچه اين معرفت به مقتضاي طبايع، ميزان تهذيب نفـس و طهـارت دل و               . شود  كسب مي 

بردار است، ثانيـاً امكـان خطـا و اشـتباه در معرفـت                پذير و مراتب    ، اولاً تشكيك  تزكية باطن 
شناسـي عرفـاني ميـزان و         و بـه همـين دليـل در معرفـت          (ي غيرمعـصوم راه دارد    هـا  ناانس

معيارهاي تشخيص شهود صادق از كاذب را بيان كردند كه در جاي خود مورد بحث قـرار                 
هاي زيـر را   عمل صالح و ضوابط صادق پيش رود، ويژگي، اما اگر از راه صائب و    )گيرد  مي

  :شناختي دارا خواهد شد از حيث ارزش معرفت
  وصول به فنا و ساحت حقيقت؛) الف
  يابي شك، ترديد، سهو و نسيان در آن؛ عدم راه) ب
  توسع در گستره و قلمرو معرفت؛) ج
  قرب وجودي انسان به پروردگار عالم؛) د
هـاي عقلـي و برهـاني و معرفـت             بـا معرفـت     عدم تضاد در تعارض    )  ه

  .وحياني
 منبع معرفت عرفاني و تزكيـة درون و         قلبشود كه     با توجه به مطالب پيشين روشن مي      

 هـدف   الحقـايق قةيحقتهذيب نفس ابزار معرفت به شهودي و شهود حقايق هستي و نيل به              
گرايـشي، كنـشي و    معرفت عرفاني از حيث بينشي، رو  ازاينعرفان و معرفت عرفاني است؛      

هـاي اساسـي دارد؛ زيـرا از     هاي حصولي اعم از عقلي و حـسي، تفـاوت        واكنشي با معرفت  
  .جهت منبع و ابزار و غايت و متد نيز با آنها متفاوت است
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  و مراحل معرفت عرفاني» قلب«
هـاي    و داراي وجـوه و سـاحت       اسـت    دانسته شد كه قلب محل و مركـز معرفـت عرفـاني           

 قلب نوراني و طـاهر    ، و   قلب مزكّي و مصفّا   ،  قلب سليم اگر به مرحلـة     و   است   گوناگوني
برسد، مراتب وجودي مختلف و مراحل تكاملي گوناگوني را به خود اختصاص خواهد داد              

كند و هرچه      را از عالم بالا دريافت مي      معارفياش    و به تناسب مرحله و وزان رتبة وجودي       
تـر و جـداول       شوند پـاك     مي دلمنتهي به درياي    ياب كه     مجاري اداركي و ابزارهاي معرفت    

 نيز شامل حال    الهامات الهي تر خواهند بود و       تر باشد، اين معارف ناب      وجودي انسان زلال  
اهـل تزكيـة    چنين انساني خواهد شد تا مشاهدات دروني و بيروني انسان صـاحبدل كـه               

 معرفتـي و  افزايـي   تـر شـده و بـه هـم          ة نفس اسـت، هماهنـگ     نفس، تذكية عقل و تضحي    
 و مراتـب و درجـات ديـالكتيكي در          مراحل طولي پوشاني ادراكي برسند و در نتيجـه          هم

 معنـاي معنـوي و حقيقـت وجـود انـسان            قلبشناسي خواهند يافت؛ زيرا       عرصة معرفت 
 و تصعيد   الهي شدن تكاملي  و با نگاه عرفاني قلب روحاني و         است   شدنهماره در حال    

و عروج از منزلي بـه منـزل بـالاتر و والاتـر آشناسـت؛                هجرت،  رفعتوجودي يافته، با    
مرحلـة  : اي باشـد    بنابراين اگر در مكتب فلاسـفة اسـلامي شـناخت فلـسفي سـه مرحلـه               

احساس، تخيل و تعقّل، شناخت در مكتب عرفاني اسلامي نيز بنابر انواع مراحل و منازل               
 پلورالـستيك يعنـي   سلوكي و تكثر مقامات معنوي داراي مراحل متكثر و متعـدد اسـت؛              

اگر منازل عرفان را در نظـر بگيـريم، شـناخت           «: خواهد بود به تعبير استاد شهيد مطهري      
اي و به حساب ديگر       و به يك حساب صدمرحله     است   اي  مرحله    ده ( است اي    چند مرحله 
اي است؛ چون همه از يك منبع يعني  مرحله ، ولي به يك حساب ديگر تك)اي هزارمرحله

اي و    مرحلـه   يك» منبع«پس از حيث    ) 390: 1374 (.د و منابع متعددي ندارد    خيز   برمي دل
  : و به همين دليل استاد جوادي آملي فرمودند است اي از جهت مراحل و منازل چندمرحله

، منازل و مراتبـي     است     هكه از طريق تزكية نفس و تطهير دل سلوك خود را آغاز نمود              كسي
در اولين مرتبة آگاهي قادر به معرفت اسرار عـالم          . گردد  ميرا طي كرده و مقاماتي را واجد        

رنج شرايط و اسباب معرفت مفهومي را       آنكه   گردد و از اين طريق بدون       ملك و طبيعت مي   
داشته باشد به حوادث گذشته و آينده نشئه طبيعت علم           است   كه مربوط به شناخت از دور     
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  .كند پيدا مي
كه  برد، درك آن اسرار براي كساني      ت و فراطبيعت پي مي    در مرتبة برتر به اسرار عالم ملكو      

اند، مشكل و غيـرممكن       اند و جز آن به حقيقتي راه نبرده         از عالم ملك سفري را آغاز نكرده      
  .است

 مرتبة فراتر از اين رتبت، آمادگي نظر به جبروت و شايستگي نظر به عرش خداوند سبحان               
اين مقام كه همان مقـام احـسان اسـت،          ... ست   ا اين مقام نظير مقام حارث بن مالك      است  

كنند، ليكن طوري خداونـد       كه گرچه خداوند و عرش او را مشاهده نمي         است   مقام كساني 
دانند كه خداوند آنـان را مـشاهده    بينند و نيز مي  شناسند كه گويا او را با چشم دل مي          را مي 
درسـتي خداونـد را مـشاهده          بـه  كه است   رتبت برتر از اين مرتبه، مقام كساني      ...  نمايد  مي

: فرمايـد   دربـارة همـين مقـام مـي     )ع(يابند، اميرمؤمنان علي    نموده، خود را در حضور او مي      
  )337ـ338:  ج1379جوادي آملي،  (.»افاعبد رباً لم اره«

بنابراين مراحل معرفت عرفاني نيز تصعيدي، عروجي يا در قوس صـعود و مترتـب بـر                 
د بود كه در سير و سلوك خويش در كدام مرتبه و منزل و در               مراحل وجودي عارفان خواه   
  . اند چه مرحله و مقامي قرار گرفته

  سازوكار معرفت عرفاني
ه     منبع معرفت شهودي و ابـزار آن         قلب انسان حال كه    و در طـي     اسـت    طهـارت و تزكيـ

 محاضـره دهد و به تعبير قشيري مراحل معرفـت از            مراحل عرفاني و سلوك عملي رخ مي      
كند   حكايت مي ) نهايت معرفت  (مشاهدهو سپس   ) ميانة معرفت  (مكاشفه،  )بدايت معرفت (

كه هركدام نيز سازوكار سلوكي خاص به خود را دارند؛ اما در يك نظـام طـولي و علـّي و                     
اند و بر پاكي سر و طهارت روح و نزاهت ضمير و نورانيت دل قـرار                  معلولي به هم پيوسته   

 داراي  شـهود عرفـاني   و از ديدگاه خواجه عبـداالله انـصاري         ) 117 -118: 1374 (اند  گرفته
  :درجات و مراتبي است

شود كه در پرتـو نورهـاي وجـود           مشاهدة معرفتي كه بالاتر از حدود علم جاري مي        . 1 
  گيرد؛ حاصل شده و در عرصة حضرت جمع منزل مي
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كنـد و     ر تـن مـي    برد و لباس نعوت قدس را ب        كه ريسمان شواهد را مي     است   معاينه. 2 
  كند؛  ي اشاره را لال ميها نازب

كـه تمكّـن از      كنـد؛ درحـالي     سوي عين جمع جـذب مـي        كه به  است   مشاهدة جمعي . 3
  )279:  ش1371 كاشاني، (.صحت ورود و سوار بر درياي وجود است

كه سازوكار تحصيل چنين معرفت و مراحل تكاملي آن چيست؟           است   حال پرسش اين  
  : كند اين سازوكار را چنين توصيف ميمرحوم شهيد مطهري 

شناسي بسيار عالي و لطيف، نوعي اخـلاق بـه    يكي از مسائل بسيار ظريف و يك نوع روان       
. اند   ذكر كرده  سير و سلوك  كه عرفا اين نوع اخلاق را با نام          است   ديناميكاصطلاح امروز   

از . ه بـاارزش اسـت  العـاد  خواهند بداننـد و فـوق   كه آقايان مي   است   اين همان ساز و كاري    
له اسـت،   ئدهند ايـن مـس      العاده به آن اهميت مي      ها در معارف شرقي فوق      مسائلي كه فرنگي  

 ـ به قول اقبال لاهوري     ـ  ـآنجا كه عرفا با يك نوع        كه تعبيري بسيار عـالي      (تجربة دروني ـ   
مطهـري،   (.اند  عنوان منازل و مراحل بيان كرده       سازوكار پيشرفت كار قلب و دل را به       ) است

1374 :389(  
كه در جاي ديگر، با عنوان صعود و نزول روح و سپس سلوك انسان كامل و رسيدن به                  

رّ و نه سر به آن پرداختـه و          مرحلة ديدن خدا با چشم سِِِ      قرب حقّ و طي مراحل معرفتي تا      
ا  او و خدا حجابي نيـست و خـدا ر  كه انسان اگر به آنجا برسد، بين     است   مسلّم«: فرمايد  مي

  )204ـ207 ، 1385مطهري،  (.»بيند با ديدة دل مي
 حالت و استعدادي يابـد كـه بـه شـهود حقـايق هـستي و آنگـاه                   قلبكه   پس براي اين  

كه سير تكاملي يافته و از هـر آلـودگي رهـايي يابـد و بـه         است    برسد بايسته  الحقايق قةيحق
 يــك حيــث توانــد هــم از كــه مــي» قلــب« يعنــي ،نهايــت زلاليــت و ســليم شــدن برســد

 واقع شود، بايـد     منبع معرفت شناختي     و از حيث ديگر معرفت     ابزار معرفت شناختي    معرفت
آراسـتگي،   (توان گفت سازوكارش در دو بخش ايجـابي         و نبايدهايي دارد كه به تعبيري مي      

تا تجربة عرفـاني و بـاطني، اتحـاد          است   پذير  تحقق) پيراستگي، پيرايشي  (و سلبي ) آرايشي
ترين مراحل معرفت صورت گيرد و در هـر دو بخـش بـه                ميز عارف با عالي   وجودي و رازآ  

 است   و تزكيه، موسوم شده   » تقوي«كه در تعبير قرآني به       است    محتاج مجاهدت و رياضت  
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و شـهود حقـايق     معرفـت عرفـاني      به كـانون     شريعتو در عرفان ناب اسلامي از رهگذر        
  .گردد وجودي در همة مراحل و مراتبش نائل مي

كه بايد به صيانت و مراقبت از آن پرداخـت و هـم نگذاشـت                است    كانوني قلبي  آر
 ـ  تيرگي و تاريكي يابد و به تعبير قرآن گرفتار مرَض، زيغ، طَبع و خَتم،                ...  و ةغشاوة و اَكنّ

و صلاح و فلاح را به روي او        سلامت  هاي تزكيه و صفاي آن و رسيدن به           شود و هم راه   
لكوت عالم و عالم ملكوت نظر افكند و به رؤيـت و شـهود راه          گشود تا با چشم دل به م      
هاي معرفت عرفاني، منبع و ابـزار معرفـت عرفـاني و عوامـل و                 يافت كه البته عارفان راه    

  : به تعبير استاد جوادي آملي. اند خوبي طرح و تبيين كرده  موانع معرفت عرفاني را به
صـورت   شاهدة حقـايق كلـي سـعي بـه    كار قلـب م ـ  . قلب نيز موانع و شرايطي خاص دارد      

كه اين مشاهده از طريق صيقل دادن قلب و صاف كردن آن حاصل              است   اشخاص خارجي 
هماننـد   اسـت    هايي كه مناسب به آن      قلب علاوه بر صيقل و پاكي از غبار و زنگ         . گردد  مي

  )267:  ج1379 (.آينه نياز دارد تا سمت و جهت خود را نيز تصحيح كند
: همـان  (.اسـت      هوامل و موانع معرفت عرفاني نيز بـه تفـصيل پرداخت ـ          ايشان سپس به ع   

  )267ـ96
از ديدگاه عارف قرآني انسان داراي يك فضا و جو روحي و معنوي عالي و قلب سـليم               

 عارفـان در  رو ازايـن كه بر پاية اصل فطرت معصوم انـسان تفـسيرپذير اسـت؛              است   فطري
 معتقدند كـه اگـر انـسان ايـن جـو روحـاني و         صيانت از عصمت قلب تأكيد فراوان داشته،      

انجـام واجبـات و      (مراقبت صـغري  فضاي سالم را مراقبت كرد و مراقبت او نيز از طريق            
انجـام مـستحبات و      (مراقبت وسطي ،  )ترك محرمات يا عدم عبور از خطوط قرمز شرعي        

دي              مراقبـت  و   ])ص[ترك مكروهات و مباحات يا عمل حداكثري به شريعت حقـّة محمـ
تنها به ياد خدا بودن، خدايي گشتن و عبد محض الهي شدن و از خدا تنها خـدا را                    (كبري

 عقـل، عـشق، ايمـان و ارادة    رو ازايـن ممكن است؛ ) خواستن و غير خدا نديدن و نشناختن  
انسان بايد در پرتو وحي و شريعت و كتاب و سنّت شكل و شاكله يافته تا انسان سالك الي           

 االله برساند و غرق در معارف ناپيدا كرانة شهودي گردد، به همين دليـل               االله را به سلوك في    
  :گويند به تعبير استاد شهيد مطهري، عرفا معتقدند و مي
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 منزل بعد از منـزل      ]مسيري را [  تو مانند يك نهال در حال حركت و تحول هستي، داري          ... 
منزل اول شروع كنـي و ده       خواهي مراحل انسانيت را طي كني بايد از           كني، اگر مي    طي مي 

تـر هـزار    گويند و براي فواصـل نزديـك     براي فواصل كمتر صد منزل مي      (منزل را طي كني   
 اسـت، منـزل   توبـه است، منزل دوم تو ) بيداري و آگاهي (يقظهمثلاً اولين منزل تو    ). منزل
كننـد و   طور منزل بـه منـزل بيـان مـي      همين. است محاسبه است، منزل چهارم     انابهسوم  

برند؛ بنابراين در پاسخ به ايـن سـؤال كـه آيـا      نسان را تا جايي كه خودشان معتقدند مي       ا
اينهـا  .  سازوكاري دارد يا نه؟ بايد گفت كه سازوكار بسيار عـالي دارد            ]شناخت عرفاني [

  )390: 1374 (».جزء نفايس و ذخاير معارف دنياي اسلام است
ارت باطن و صـافي ضـمير، يكـي از          پس راه دل يعني راه تزكية نفس، تزكية قلب و طه          

يـاب    هـاي معرفـت     كه البته بـا راه     است   ياب آن هم معرفت شهودي      هاي معرفت   بهترين راه 
ديگر يعني حس و عقل نه تنها تعارض و تضاد نـدارد؛ بلكـه توافـق و تعـارض دارد و در                      

؛ 364 -404همان،   (.است     ه بر چنين مشرب و مكتبي تأكيد شد       )ع(بيتي  عرفان قرآني و اهل   
  )292ص : ج1379؛ جوادي آملي، 26ـ 78: 1378مطهري، 

  عوامل و موانع معرفت عرفاني
مند، روشـمند و سـازوكار و متـد خاصـي           اي نظام   معرفت عرفاني كه در يك فرايند و شبكه       

 و ساحت مراحل و مراتـب گونـاگونش         ابزار و   منبعيابد، در حوزة      شكل گرفته و ظهور مي    
طور كه در شهود به بـصر يـا حـسي سـلامت               و موانعي است؛ همان   داراي شرايط و عوامل     

گيـري درسـت لازم       چشم، حفظ فاصله و تنظيم رابطه، صافي هوا و روشنايي فضا و جهت            
است، در شهود باطني و چشم دل نيز سلامت دل، صيانت از اين سلامت در همـة مراحـل                   

گيري   وشنايي فضاي ديد و جهت    ها، ر   ها، حفظ فاصله و تصحيح رابطه       معرفتي، تنظيم رابطه  
گـوييم   بندي كنـيم، مـي   كه اگر بخواهيم در يك اصل كليّ عوامل را جمع    است   درست لازم 

خواهد بود كه خود به تقواي گريز و ستيز، تقواي گـرايش و سـتايش و مراتـب و                   » تقوي«
 حـب «و در اصل كلي موانع نيز معدل نهـايي در            است   درجات فراوان قابل تفسير و تعميم     

 پـس  ،قابل ارزيابي خواهد بـود ست  ااه كه رأس همه خطاها و سرچشمه همة انحراف    » دنيا
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جـوادي   (.ها، ابزار و منبع معرفت عرفاني پرداخـت  درماني راه شناسي و آسيب  بايد به آسيب  
اگـر بخـواهيم    ...)  و 268ـ ـ75:  ج 1379؛  153ـ218 ب،   1379؛  187ـ239: الف 1379آملي،  

اي پيرامون عوامل و موانع معرفت عرفاني داشته باشيم،           بندي  ي دسته در يك نگاه كلان و كل     
  :چنين خواهد بود

 تقوي، توبه و انابـه، ذكـر خـدا، موعظـه و انـدرز، ايمـان،                 :عوامل معرفت عرفاني  ) الف
خـوري، دعـا و راز و نيـاز، نمـاز و روزه، عمـل صـالح،                خـوري، كـم     ل  اخلاص، زهد، حلا  

  ) 257ـ73  و191ـ211: 1، ج1379،شهري محمدي ري (؛...عبوديت و
هاي قلبـي، سـتم، كفـر،          هواپرستي، حب دنيا، گناه و بيماري      :موانع معرفت عرفاني  ) ب

خـواري،    فسق، اسراف، غفلت آرزو داشتن، تكبـر، خودپـسندي، تعـصب، مجادلـه، شـراب              
  )217ـ 51: همان ( ....پرخوري، خودرأيي، طمع و

بينـيم كـه       بررسي كنـيم، مـي     قلبطوف و ناظر به     حال اگر موانع شناخت عرفاني را مع      
كند كه  تدريج مراحلي را طي مي  قلب در سير نزولي و سقوطي خويش از بيماري تا مرگ به           

كـه از حـد اعتـدال        اسـت    توان تعبير كرد، مرض يا بيماري دل به ايـن            مي دركات قلبي به  
 كـه   قـساوت دل  تـا   خارج گردد كه در اثر كثرت گناه و فساد و فسق چنـين خواهـد شـد                  

آيد و كيفر بـزرگ و عـذاب سـنگين      سنگدلي و رسوخ نكردن حقايق در آن است، پيش مي         
و هرگاه دل قسي شد، قلب دچار زيغ و انحراف خواهد شد             است   سنگدل شدن الهي همانا   

كه دل اگر گرفتار ريـن و        تا از ادراك و شهود بازمانده و نتواند به حقيقت دست يابد، چنان            
شـود تـا      شد، از درك و مشاهدة انوار الهي و فيض رباني و حقايق وجود عـاجز مـي                زنگار  

گردد، سپس بر آن مهر خورده، به كليّ شناخت حقايق  تدريج كور و نابينا مي جايي كه دل به
گردد؛ يعني قفل بر خانة دل زده خواهد شد و مانع معرفـت               دهد و مقفّل مي       را از دست مي   

رسـد و چنـين انـساني بـه كلـّي فاقـد ادراك بـاطني          رگ قلب فرامـي   گردد تا سرانجام م     مي
كه زندگي حيـواني داشـته و از حيـات عقلانـي،             است   گردد و مردة عمودي و متحركي       مي

ماند و قرآن كريم مراحل نزول، سقوط و دركات قلـب را كـاملاً                روحاني و طيبه محروم مي    
: ؛ طـه    46: ؛ حـج    14: ؛ مطففّين 798: عمران ؛ آل 5: ؛ صف 74: بقره (.است     هبيان و تفسير كرد   

  ...) و80: ؛ نمل 24: )ص(؛ محمد35: ؛ غافر7: ؛ بقره72: ؛ اسراء 124
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 است، درجات سير صـعودي      قلبو در بخش عوامل معرفت عرفاني كه آن هم ناظر به            
و از   اسـت     و مراحل تكاملي قلب در دريافت حقايق و معارف شهودي بيان و تبيـين شـده               

؛ 40: نـور  (.است     هسخن به ميان آمد   ...  تقوي، عمل صالح، اخلاص، عبوديت، زهد و       ايمان،
  ...)  و69: ؛ عنكبوت28: ؛ حديد282: ؛ بقره3: ؛ طلاق 29: ؛ انفال122: انعام

  منزلت قلب در عرفان
 معرفت شهودي، ذوقـي و بـاطني        عرفان است؛ زيرا    قلبركن ركين و اساس رصين عرفان       

و سالك به سير و سلوك با قـدم قلـب            است    و اوصاف يا تعينات الهي     نسبت به خدا، اسما   
تدريج گـوش دل و چـشم جـان او بـه مرتبـة                پرداخته و در سير سماوات و طي مقامات به        

روح انسان را به    «: اند  رسد و به همين دليل عارفان گفته        شهود شنيداري و شهود ديداري مي     
و  است و مستفيض از حق   است   الحق يلي آنكه   ييك ( است متحول بين دو وجه    آنكه   اعتبار

برزخ ميان روح حيـواني و      قلب  اند    كه گفته  ؛ چنان ... قلب گويند  است   النفّس يليوجهي كه   
 . نامنـد  قلـب  االله و     را كه حكما نفس مجرد ناطقه خوانند، اهل        آنچه   ، يا ... است   نفس ناطقه 

  )380: 1362سجادي، (
اِنَّ فـي   «: اسـت      هكه در قرآن كريم تعبير شـد       است   بنابراين قلب حقيقت وجودي انسان    

           شَهيد وه و عماَلْقي الس َاو قَلْب نْ كانَ لَهِلذَِكْري لم ِكه صاحبدلان ديـدة دل     ) 37: ق (»ذلك
: كـه فرمـود    پردازند، چنان   و هماره به شكار معرفت مي      است   ها بينا و گوش دل آنها شنو       آن
م اَضـَلُ          قَهونَ بِها و لَهم و لَهم اعَينٌ لا يبصِرونَ        لَهم قُلوب لا يفْ   « لْ هـ  »بِها اُولئكِ كالاَنعـامِ بـ
انـد و حقيقـت نـوري و روحـاني              كه دل از دسـت داده       تا نشان دهد كساني     ) 179: اعراف(

اند، چشم و گوش درونـي آنهـا از كـار افتـاده و اسـتعداد                  وجود خويش را تيره و تار كرده      
  : نيدن حقايق و ظرفيت ديدن حقيقت را ندارند و به تعبير بزرگان اهل عرفانش

. بين نشئة ملك و ملكوت و عالم دنيا و آخـرت      است   كه متوسط  است   اي  قلب انسان لطيفه  
و بدان وجهه تعمير اين عالم كند و يك وجهـة آن             است   يك وجهة آن به عالم دنيا و ملك       

. بدان وجهه تعمير عـالم آخـرت و ملكـوت نمايـد    و  است   به عالم آخرت و ملكوت غيب     
و صور غيبيه در     است   كه يك روي آن به عالم غيب       است   پس قلب به منزلة آيينة دورويي     
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و صور ملكية دنياويه در آن منعكس        است   آن منعكس شود و يك روي آن به عالم شهادت         
  ) 70: 2، ج 1372خميني،  (.شود

: يـا ) 78: 1378خميني،  (؛واقعي اين معاني است يا فرمود محل حقيقي عبوديت و مركز        
حال اگر قلب از سلامت فطـري       ) 133: همان (.»قلب، سلطان قواي ملكوتيه و ملكيه است      «

خارج نشد و ترّقي و تعالي يافت و در پرتو تعليم و تزكية وحياني رشد كرد مركز حقـايق،                   
نـوراني قابليـت درك و      خواهد شد كـه قلـب ايمـاني و          محل معارف و ظرف اسرار الهيه       

اَو مـنْ كـانَ     «: كه فرمـود   دريافت علوم و معارف الهامي و شهودي را خواهد يافت؛ چنان          
ِِهِ فِي الناسِ كَمنْ مثَلُه فـِي الظُّلُمـاتِ لـَيس بِخـارِج                     ِ ميتاً فَاَحييناه و جعلْنا لَه نوراً يمشي بِ

طباطبـايي،   (، است معرفت و شناخت  ران آن نور همان     و به تعبير مفس   ) 122: انعام (»مِنّها
وهب لي نوراً أمـشي بـه       «: است     ه در صحيفه آمد   )ع(و از امام سجاد   ) 239: 8ق، ج   1390

يا در ) 21دعاي  (،في الناس و اهتدي به في الظلمات، و استضئي به من الشك و الشبهات
انّما هو نور يقع    «:  فرمود )ع(؛ امام صادق  )35 :نور (»يهدِي االلهُ لِنورِهِ منْ يشاء    «: تفسير آية 

يـا از امـام     ) 1361: 2، ج   1381شـهري،     محمـدي ري   (»في قلب من يريـد االله أن يهديـه        
، 1404صـدوق،    (.»المؤمن ينظر بنور االله علي قدر ايمانه      «: كه فرمود  است    روايتي )ع(باقر
كـه   اسـت    اين حقيقـت  هاي وحياني گوياي      همة اين مطالب عرفاني و آموزه     ) 200: 2ج  

و هرچه قلب با ايمان به خدا، انوار الهي، طهارت حقيقـي و            است    مركز ثقل معارف   قلب
تر باشد، قابليتش براي دريافت معارف والاتر و اسرار مگوي الهي             هدايت وحياني مأنوس  

تر خواهد شد؛ پس اگر مجاري ادراكي و تحريكي انسان سالك تطهير شده               بيشتر و وسيع  
جداول مربوط به قلب يا مركز وجود انسان نورانيت و نزاهت يافته باشد، آمادگي           باشد و   

 الحكمةالقلب ينبوع «:  فرمود)ع(كه علي انسان براي شكار معارف بيشتر خواهد شد، چنان       
: همـان  (؛»و العيـون طلائـع القلـوب      «: يا فرمـود  ) 2046: 1373آمدي،   (،»و الأذن مغيضها  

و عينان في قلبه يبصر بهما أمر آخرته، فاذا ... «: وارد شد كه )ص(و از رسول اكرم) 1087
اراد االله بعبد خيراً فتح عيناه اللّتين في قلبه فابصر بهما ما وعده بالغيب، فĤمن بالغيب علي                 

بنابراين قلبي كه از آن سخن به ميان ) 1664: 2، ج 1381شهري،   محمدي ري  (؛»... الغيب
  :است   هآمد
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 جريـان پيـدا   هـا  ناشتي و صنوبري كه با قبض و بـسط آن خـون در شـري         قلبي گو  :اولا
كند تا توليد روح حيواني كه غبار لطيفي است، نخواهد بود؛ بلكه لطيفة ربـاني، صـاحب        مي

  كه حقيقت انسان مرتبط به آن است؛ است مقامات نفساني و مراتب وجودي
ك و ملكوت يا جهان غيب      كه توان ديدن مل    است    اين قلب داراي گوش و چشم      : ثانياً

  و غيب جهان و عالم پيدا و پنهان را دارد؛
 اگر انسان سالك اهل ايمان به خدا، عمـل صـالح و تقـوي و طهـارت ظـاهري و            :ثالثاً 

سوي غيـب بـاز شـده،         باطني باشد و جداول وجودي خويش را مراقبت نمايد، چشم او به           
  واهد شد؛گوش او در شنيدن نداي الهي و هاتف آسماني شنوا خ

مـا وسـعني أرضـي و لا        «: كه عرش خدا و ظرف الهي است       است   قلب بندة الهي  :  رابعاً
و به تعبير قيصري    ) 39: 55، ج   1403مجلسي،   (.»سمائي و لكن وسعني قلب عبدي المؤمن      

 ،كنـد   قلـبش مـشاهده مـي   ةكه وجود عارف حق را در مرآ است اي قلب عارف به مثابه آينه   
آيـا  :  در پاسخ بـه سـؤال ذعلـب يمـاني كـه پرسـيد              )ع(كه علي  چنان) 142 :1400عفيفي،  (

لا تدركـه العيـون    : افاعبد ما لا اري؟ فقال كيف تراه؟ قال       : اي؟ فرمود   پروردگار خود را ديده   
  )179خ: البلاغه نهج (؛» العيان و لكن رأته القلوب بحقايق الايمانةبمشاهد

كـه از    اسـت    معرفت افاضي و عنايي    و   علمكه ظرف    است    قلب سالك الي االله    : خامساً
ليس العلم بالتعلّم،   «:  فرمود )ع(كه امام صادق   شدني است؛ چنان      راه بندگي و عبوديت حاصل    

ـ أن يهديـه، فـإن اردت العلـم فـا     ـ  تبارك و تعالي  ـ ـانما هو نور يقع في قلب من يريد االله  
 ـ العبـود  قـة يحقطلب أولاً في نفسك      اله و اسـتفهم االله يفّهمـك     ، و الطلـب العلـم باسـتعم       ةي« 

قيَناهم مـاء     قَـةِ يالطَّرو اَلَّوِ استَقاموا علـَي      «: يا در تفسير آية   ) 128 ،   1، ج 1403مجلسي،  (  لَاَسـ
 »ةالائممعناه لَاَفدناهم علمّا كثيراً يتعلمونه من       «:  فرمود )ع(؛ امام صادق  )16: جنّ (»غدَقاً

علم «: است     ه نقل شد  )ع(كه از حضرت مسيح    انچن) 439،  5 ق، ج    1415عروسي هويزي،   (
در آسمان نيست كه بر شما فرود آيد، و در اعماق زمين نيست كه براي شـما صـعود كنـد،                     

هاي شما و در طبيعتتان پنهان است، به اخلاق فرشتگان و پاكـدلان،               بلكه علم در اعماق دل    
پـس دل جايگـاه     ) 267: ق1416بروجـردي،    (.»متخلق شويد تا علم بر شـما ظـاهر گـردد          

معرفت و ظرف علم است، اگـر پـاكيزه بمانـد و سـالم و صـالح باشـد و علـم و معرفـت                         
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طوري كه راه برهاني، فكري و حصولي دارد، راه عرفاني، ذكري و حضوري نيـز دارد                  همان
كه شرايط علم عقلاني، برهاني، فكري و حصولي درس و بحث، تحقيق و تلمذ نزد بزرگان                

و شرايط علم عرفاني و لدني و حضوري از ديدگاه عارفان قرآنـي عبارتنـد               ت   اس و استادان 
  : از

قـرآن،   (»يا اَيها الَّذينَ امنوا اِنْ تتََّقُوا االلهَ يجعلْ لكَـُم فُرْقانـاً         «:تحصيل تقواي الهي  ) الف
و مـنْ يتَّـقِ اللَـه       «: ، يـا فرمـود    )282  :بقره (»و اتَّقُوا االلهَ و يعلِّمكُم االلهُ     «: ، يا فرمود  )29 : انفال

، تا فرايندي بودن رابطة علم      )3 و 2  :طلاق (»و يرزْقْه مِنْ حيثُ لا يحتَسِب     / يجعلْ لَه مخْرَجاً  
: 9، ج   1390 (.و تقوي و چگونگي شاگرد خدا شدن را نيز در آيات يادشده مشاهده نماييم             

56(  
سِنينَ            و الَّ  «:جهاد در راه خدا   ) ب بلنَا و اِنَّ االلهَ لمَـع المْحـ  »ذينَ جاهدوا فينا لنََهدِينَّهم سـ

كه بـين مجاهـدة در راه خـدا چـه جهـاد درونـي و چـه جهـاد برونـي بـا                        ) 69  :عنكبوت(
: 16، ج   1390طباطبايي،   (.هاي خاصه و معرفت ملكوتي رابطة وجودي برقرار است          هدايت

156-151(  
 مِـن عِنـدنِا و علمنَـاه مِـن لَـدنّا            ًرحمةفَوجدا عبداً مِن عبِادنِا ءاتيَنَاه       «:عبوديت الهي ) ج
 التي من عنده علم لا صنع     حمةكالر... «: ، كه علامه طباطبايي مرقوم داشتند     )65  :كهف (»علماً

 كالحس و الفكر حتيّ يحصل من طريق الاكتساب و الـدليل علـي ذلـك         ةيالعادفيه للاسباب   
من لدنّا فهو علم وهبي غير اكتسابي يختص به اوليائه و آخر الآيات يدل علي انّه كـان                  : قوله

  )342: 13همان، ج  (.»علماً بتأويل الحوادث
 م ورثه االله علم    بما علِِ  لَممن ع «: )ص(االله  قال رسول  :دانيم  مي آنچه   عمل به علم يا   ) د

  )128ص  : 4، ج 1403مجلسي،  (.»ما لم يعلم
مـن اخلـص الله اربعـين صـباحاً         «: )ص( قال رسـول االله    :لاص در عبادت و عمل    اخ) ه

  )همان (.»نهلسا من قلبه علي ةالحكمظهرت ينابيع 
لولا تكثيرٌ في كلامكم و تمريج «: )ص(قال رسول االله :طهارت قلبي و تزكية دروني    ) و

  )292: 5، ج 1390طباطبايي،  (.»في قلوبكم لرأيتم ما اري و لسمعتم ما اسمع
  ...و
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 قلـب شـود كـه      ها و عوامل معرفت قلبي و شهودي دانسته مي          از همة اين شرايط، زمينه    
و قلب هركس به مقدار تزكيه، تقوي، خلوص و طهارت بـه             است   مركز علم لدني و افاضي    

اليقين،  يابد و اساساً مركز و محل يقين، چه علم  مراتب معرفت عرفاني و حضوري دست مي      
و عارف الهي به ادراك شهودي و معرفـت          است   اليقين قلب انسان    چه حق اليقين و     چه عين 

كه اگر انساني داراي قلب بيمار، وارونـه، قـسي، مهرخـورده و              يازد، چنان   اشراقي دست مي  
ي     «:  خواهد شد كه قـرآن كـريم فرمـود         نابيناآلوده به هزاران گناه باشد دل او         فَانَِّهـا لا تعَمـ

   َو لكِنّ تع صارَدورِِِِ    الْابالتّيَ فيِ الص ي الْقُلوب؛ بنابراين در هر دو جهت درك و        )46: حج (»م
 قلب محور خواهد بود و چـشم و         معرفت عرفاني  و عدم درك و دريافت       معرفتدريافت  
ان «:  فرمود )ص(كه پيامبر اكرم   هاي دروني نيز تابع قلب سليم يا مريض هستند؛ چنان           گوش

     العبد بذنب قال له روح الايمان لا تفعـل و قـال لـه الـشيطان افعـل                 للقلب اُذنََين، فاذا هم«، 
، 1همان، ج    (،»... واشعر قلبك التقوي، تنل العلم     ...«: يا فرمود ) 33: 70، ج   1403مجلسي،  (

البلاغـه، خ     نهـج  (»مدخولـة  و البصائر    لةيعلالقلوب    ولكن  ... « : كه فرمود   طوري همان) 227
رض دل، و طهارت يا عدم طهارت قلب عامل يا مـانع معرفـت   ؛ پس صحت يا م  ...و) 185

ة نفـس و         منبـع شناختي دل     و به همين دليل از حيث معرفت       است   عرفاني  معرفـت و تزكيـ
قلـوب خوفيـه سـلطان      «: )ره( معرفت ناميده شد و به تعبير امـام خمينـي          ابزارتهذيب روح   

خود نمايد    د و آنها را از خود بي      عظمت بر آنها تجلي كند و جذبة قهاريت بر آنها غلبه نماي           
و خوف و خشيت قلوب آنها را ذوب نمايد و تصور ذاتي خود و استشعار به ذلّت و عجـز                    

قلوب عشقيه شوق و جذبه بر      ... «) 134: 1378خميني،   (.»خويش آنها را از هرچيز بازدارد     
ا بـدان جذبـة     آنها غالب آيد و با قدم حب و عشق قدم در محضر انس گذارند و قلوب آنه                

: همان (؛»غيبيه تا آخر نماز به عشق محضر و حاضر با ذكر و فكر حق معاشقه و معانقه كند                 
نه مقفول تا بتواند حقـايق معرفتـي را از           است   بنابراين قلب مؤمن عارف قلب مفتوح     ) 134

و «: عالم الهي و ملكوتي و جبروتي دريافت نمايد و ملهم به الهامات الهيه گردد كـه فرمـود                 
 »نَفْسٍ و ماسويها، فَاَلْهمها فجُورها و تَقْويها، قدَ اَفْلـَح مـن زكّيهـا و قـَد خـاب مـنْ دسـيها                      

 جلا و صـفا داد و بـا تفكـّر و تـدبر در               ذكر خدا  را بايد با     ها دل بنابراين   ؛)8 ـ10: شمس(
 شـراب طهـور  شو داد و    آيات افاق و انفس زنده و پويا نگه داشت و با طهارت آن را شست              
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الهي را در آن ريخت تا از هرچه غير اوست پاك گردد و آمادة دريافت معارف توحيـدي و                   
:  فرمـود  )ص(كه پيامبر اكـرم    دار طلعت يار و جلوة جمال و جلال محبوب شود؛ چنان            آيينه

 بيني  هو سرّ : سألته جبرئيل عن علم الباطن، فقال، سألت االله عزّ و جل عن علم الباطن فقال              «
ي                      و بين احبايي و اوليائي و اصفيائي، اودعه في قلوبهم، لايطّلع عليـه ملـك مقـرب و لا نبـ

ان العبـد اذا    «:  فرمـود  )ع(يا امام رضا  ) 186ـ  188: 1، ج   1379شهري،    محمدي ري  (»مرسل
، و الهمـه    ة الحكم ـ لامور عباده شرح صدره لذلك و اودع قلبه ينـابيع         ) عزّ و جل   (اختاره االله 

، 1390طباطبايي،   ( است  محل ادراكات انساني   قلب؛ بنابراين    ...و) 521همان،   (»علم الهاماً ال
طلبد و عارفان     و اين اداركات، عقل سليم و قلب سليم يا فكر لطيف و زكيّ مي             ) 337: 2ج  

بر چنين دل بيدار و بينايي كه مجمع ادراكات و معارف است، تكيه و تأكيد دارنـد و علـوم                    
هاي شهودي و ادراكات اشراقي همانا در وعاء قلب و ظرف دل انساني منـزل                 رفتلدنيّ، مع 

و مأوا دارند كه سالك كوي حق و مسافر طريـق وصـال در طـول سـير و سـفر معنـوي و                        
كند و به ميزان رتبة       هايي را تجربه مي     پيمايش مقامات معنوي و منازل سلوكي چنين معرفت       

  .ور خواهد شد  اتّحادي بهرهوجودي خويش از اين تجربيات باطني و

  ها و كاركردهاي معرفتي آن  اقسام، ويژگي؛قلب
هايي   كه با ادراك عقلي و تجريدي و علوم حسي و تجربي فاصله            است    مركز ادراكاتي  قلب

 و درك حضوري و شـهودي اسـت،       » ايمان«نشدني دارد؛ چه اينكه قلب محل           فراوان و طي  
عنوان موجود  كند، قلب از نزديك به   وم كلي ادراك مي   صورت مفه  را كه عقل از دور به     آنچه  

واسطة ادراك    نمايد و در نتيجه به      مشاهده مي  است   شخصي خارجي كه داراي سعة وجودي     
و « با گـوش دل      رو  ازاينگردد؛    شهودي بر بسياري از اسرار كليّ و بلكه جزئي علم آگاه مي           

 »واعلمَوا اَنّ َااللهَ يحولُ بينَ المْرءِْ و قَلبْه«و حقيقت ) 16  :ق( »نحَنُ اَقْربَ اِليَهِ مِنْ حبلِ الْوريدِ    
كه قلب، حقيقت انسان به نحو تام  نمايد چه اين    را شهود شنيداري و ديداري مي     ) 24: انفال(

 در اثر معرفت، محبت، عبوديت و سپس ولايت الهيه بـراي            تحول قلبي و اگر    است   و تمام 
تصعيد فراهم شد، عوالم وجود را يكي پس از ديگري پشت سر گذاشته و انساني صاحبدل 

يابد و سير افاق و انفس را توأمان دارد كـه قلـب نـوراني و متحـول، توحيـد و                        مي تكاملي
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نمايـد و     ولايت را كه مخّ و مغز عرفان اسلامي است، با همة وجودش ادراك و احساس مي               
توحيدي و فطرت خداگرايانه و گرايش موحدانـه        حقيقت انسان كه با معرفت الهي و بينش         

 و حكمـت اش را يافته و چشمة جوشـان   صورت اصلي و جبليت وجودي   است    خلق شده 
و عنان اختيار آنـان در       است    خواهد شد كه قلوب اولياء االله تحت ولايت الهي         معرفت ناب 

هـايي اشـراق     و خداوند فياض، علوم و معارف را بر چنـين دل           است   دست خداوند سبحان  
 كه دل را از هر زلّت و زيغـي، و ضـلالت و ذلّتـي       سازي  قلب و   شناسي  قلبنمايد، پس     مي

شناسـي عرفـاني لازم اسـت؛ بنـابراين قلـب مختـصات و                رها سـازد، در سـاحت معرفـت       
  :وار اشاره خواهد شد طور فهرست هايي دارد كه به برخي از آنها به ويژگي
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قلب

قلب يها يژگيمختصات و و

اقسام قلب

: شعراء (هاي قلب سليم ويژگي
 )84:  و صافات89

هاي منحرف و بيمار در  هاي دل ويژگي
 هايي از آيات قرآن كريم، با ذكر نمونه

 )52 : و مائده8: عمران آل (الهي

  ؛)179 :عرافا ( داردژهيچشم و.1
  ؛)همان ( دارديگوش خاص. 2
  ؛)همان ( دارديشامه خاص. 3
  ؛)20  :لقمان( است  عالم وجود را دارريقدرت تسخ. 4
بحـار، ج   (» القلب امام البـدن   « :امام و رهبر بدن است    . 5

  ؛)53 ص 70
  ؛)113  :مائده( است نيقي و نانياطممحل . 6
  ).125 :انعام( است محل شرح و بسط. 7
 ...و

  قلب سليم. 1
 قلب بيمار. 2

تقسيم جزئي

تقسيم كلي

  ؛ استماني كه در آن نفاق و ايقلب.1
  ؛ كه وارونه استيقلب. 2
  ؛است  ر آن مهرخوردهب كه يقلب. 3
 ،يشـهر  ي ر يمحمـد  (. اسـت  ي نوران كه يقلب. 4

 )4982 :10، ج 1381

  نماي حق و تسليم حق است؛پيرو راه.1
  ؛)13: غافر( است پذير توبه. 2
، مكـارم شـيرازي،     89  :شـعراء ( اسـت    سالم از حب دنـي    . 3

  ؛)299: 15، ج 1383
  ؛)28: رعد (شود با ياد خدا آرام مي. 4
  ؛)16  :حديد( است در برابر خدا خاشع. 5
  ؛)269: بقره( است هاي الهي مركز جوشش حكمت. 6
  ؛)3: راتحج (مركز تقوي. 7
  )...22:مجادله (منبع ايمان.8

  ؛)22:نحل(» ةٌَقلُوُبهم منْكِِر«:انكار حقايق.1
 ؛)26: فتح(» الحْميةَفِي قلُوُبِهِم « :تعصب نابجا. 2
 ؛)127: توبه(» مصرفَ االلهُ قلُوُبه« :انحراف و گمراهي. 3
 ؛)22:زمر(»  قلُوُبهمِللِْقاسِيةفوَيلٌ « :سنگدلي و قساوت. 4
 ؛)80: نمل(» تيلا تُسمِع الْمو« :خاصيتي مرگ و بي. 5
 ؛)14: مطففين(» بلّْ رانَ علي قلُوُبِهِم« :آلودگي و زنگار. 6
 ؛)10: بقره(» فِي قلُوُبِهِم مرَض« :بيمار و مريض. 7
 ؛)125: انعام(» يجعلْ صدره ضَيقاً« :ظرفيتي و تنگي كم. 8
 ؛)155: نساء(» طَبع االلهُ علَيها بِكُفْرْهِم« :كوردلي و نفهمي. 9

 ؛)28: كهف(» لا تُطِع منْ اغَْفلَْنا قلَْبه« :غفلت از خدا. 10
فامـا الـذين فـي قلـوبهم زيـغ          « :جـويي   گري و فتنـه     فتنه. 11

 ؛)7: عمران آل(» فتنةفيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
 ).283: بقره(» فاَِنَّه آثِم قلَْبه« :)آلود گناه (قلب گناهكار. 12
 ).3  :انبياء () قلُوُبهمةًهيلا (لهوگرايي. 13
ــده . 14 ــب لغزن ــديتَنا   (قل اِذْه ــد عــا ب ــزِع قلُوُبن ــا لا تُ  ...)ربن
 ).8: عمران آل(
 ).10: حشر (داراي غلّ و غش. 15
و ... و) 24    ـ)ص(محمد (زده شده نسبت به مؤمنين قفل. 16
)5010ـ4996 ص 10، ج 1381شهري،  محمدي ري:ك.ر
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مند، مهذبّ و مزَكيّ باشد و از حـب           حال اگر قلب سليم، نوراني، مطمئن به يقين، ايمان        
ها پاك شده باشـد، محـل تولـد حكمـت             ها و اعوجاج    هاي گوناگون و انحراف     دنيا، بيماري 

هاي شهودي خواهد شد؛ يعني محل صـدور شناسـنامة          الهي و بستر رشد و بالندگي معرفت      
و معرفت عرفاني در جغرافياي جان آدميان جاي گرفته است ه ناانسهاي    معرفت عرفاني دل  

 29: ؛ انفـال  37: ؛ ق 65: ؛ كهـف  269 و   182:؛ بقـره  3: طـلاق  (و خانه دارد كه آياتي از قرآن      
هايي كرد، چه اينكه اگر دل گـشوده شـد و توسـعه يافـت همـة       توان چنين استفاده   مي...) و

كـه اگـر مجـاري     سازد، چنـان  مند مي  خويش بهرهمجاري ادراكي و اشراقي را نيز از معارف      
ادراكي انسان محجوب شده باشد و تيره و تار گشته باشد و جداول وجـودي انـسان گـرد                   

زده خواهد شـد؛       نيز گرفته و تيره و غبارآلود و زنگ        دلگرفته و غبارآلود و زنگارزده باشد،       
ثير گذارند و به همـين وزِان       يعني ملكات انسان و مكتسبات آدمي در قلب و تحولات آن تأ           

كند كـه قـرآن كـريم         قلب اگر شفّاف و مطهر باشد، چشم و گوش و هوش انسان را باز مي              
كـه   ؛ چنان )37: ق (»اِنَّ في ذلكِ لذَِكْري لمِنْ كانَ لَه قَلْب اوَ اَلْقيَ السمع و هو شَهيد             «: فرمود
ان االله  «: فرمـود ) 37: نـور  (» و لابيع عنْ ذِكْرِ االلهِ     تجِارةٌ رِجالٌ لا تُلْهيهِم  « در تفسير آية     )ع(امام

 و تنقاد به بعـد      ة و تبصر به بعد العشو     ةسبحانه جعل الذكّر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقر        
يعني رابطة ديالكتيكي ظاهر و باطن را با هـم در انـسان بـه     ) 213خ  : البلاغه  نهج (،»ةالمعاند

و  اسـت    قلب با حواس ظاهريه و باطنيه در تمـاس و ارتبـاط وجـودي             گذارد و     نمايش مي 
تأثير متقابل دارند؛ بنابراين قلب سليم، عفيف، لطيف و مهذبّ دريچه، پنجره و آفاق بلندي                

گذارد تا آدمي از عالم كثرت وارد عالم وحدت شود و مراتب و عـوالم      را فراروي انسان مي   
هاي عـوالم را دريـده و شـهود هـر               مايد و حجاب  وحدت را نيز يكي پس از ديگري طي ن        

اتي       مرتبه و عالم حاصل گردد و در هر مرتبه حد و ساحتي، معارفي رخ مـي                نمايـد و تجليـ
لـولا تكثيـر    «:  فرمود )ص(كه پيامبر اكرم   است   شامل حال صاحبدل خواهد شد براي همين      

: 5، ج 1390طباطبايي،  (؛»في كلامكم و تمريج في قلوبكم لرأيتم ما اري و لسمعتم ما اسمع  
و مراقبـت    است   يعني مراقبت از ظاهر كه يكي از مصاديق آن مراقبت كلامي و زباني            ) 292

حراميان را راهي بـه آنجـا نيـست و    .  استحرم االلهدلي كه  است  دلاز باطن كه مراقبت از      
 را بـه آنجـا راه   اند و غير خدا  اند و پاسبان حرمَ و حريم دل شده نشين دل شده  كساني كه ره  
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تـدريج قلـب آنهـا     شوند و بـه  هاي زلال و جوشان معرفت مواجه مي     ندادند به يقين، چشمه   
بـا  ) درون انسان  (پس در فرايند رابطة قلب    . چشمة خروشان حكمت و معرفت خواهد شد      

هرگاه دل بيدار و بينـا      . پيوستگي و ترابط و تعامل وجود دارد      ) برون انسان  (اعضا و جوارح  
:  فرمود )ع(امام علي  چنانكه   كند؛   طهارت يافت معارج و مدارج تكاملي را تحصيل مي         شد و 

) 1381 شـهري،   ري  محمـدي  (؛»طهروا انفسكم من دنَس الشهوات تدركوا رفيع الـدرجات        «
هـاي     الهي خواهد شد و درب     يشده به يد جمال و جلال الهي مظهر اسما          آري قلب منقلب  

 شد و از علوم آسماني و معارف غيبي كه ابزارش تهذيب ملكوت به روي او گشوده خواهد   
 يابي  معرفتور خواهد شد و كاركردهاي قلب در حوزة           ، بهره است     ه دل بود   نفس و منبعش  

 كاملاً ممتاز و مشخصّ خواهد شد، قلب هرگاه با تقواي الهي گره خـورد و                زايي  معرفتو  
شناسـد و در سـير       حد و مرز نمي   اش پيوست يافت،      اش با طهارت تشريعي     طهارت تكويني 

رود و اطوار و ادوار وجودي يافته و فتوحات           اش، منزل به منزل به پيش مي        يجتكامل تدري 
معرفتي خواهد يافت و حضرت حـقّ بـه طبـاق وسـعت و ظرفيـت قلـب علـوم را در آن                       

لـي  هجـم بهـم العلـم ع      «: االله فرمود    در وصف اولياء   )ع(كه امام علي   سازد؛ چنان   گر مي   جلوه
 و باشروا روح اليقين، و اَستلانوا ما استعوره المترمون و انـسوا بمـا اسـتوحش         رةي البص قةيحق

شناسـي كـرد و       حال اگر انسان مؤمن بـا فطانـت قلـب         ) 147البلاغه، خ   نهج (؛»منه الجاهلون 
اي    كه علـوم مفهـومي، حـصولي و مدرسـه          الدراسة علمانقلاب قلبي و روحي يافت غير از        

  كه علوم شهودي، حضوري و معنايي هستند نيز آشنا، بلكه دارنـدة آنـه              ثةالورا معلهستند با   
 بـر محـور شـريعت حقـّة         خلوص و عبوديـت   كه جوهر اصلي علوم لدني و افاضي        است  

اش قرب و يقين و آنگاه از درگاه الهي به بارگاه قدس ربـوبي و                 و ثمره  است   )ص(محمديه
 كـه وصـل قطـره بـه دري         است    ديدار راه يافتن   از محضر به حضور يا دارالشهود و بهشت       

  :كه چه ايناست 
  تا بجوشد آبت از بالا و پست    آور به دست آب كم جو تشنگي

 التعليم و التعّلم بل     ةليس العلم بكثر  «): در حديث عنوان بصري    ( فرمود )ع(و امام صادق  
: 2 ش، ج    1381،  شـهري   محمـدي ري   (.»...العلم نور يقذفه االله في قلبه من عباده من يشاء           

1361 .(  
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  گيري نتيجه

كه  است    است، قلب  عرفان محور معرفت عرفاني و قرارگاه مركزي حقايق معرفتي در           قلب
 در عرفـان    رو  ازايـن معرفتي و منزلگاه كـشف و شهودهاسـت؛             ـ   هاي معنوي   جايگاه تجربه 

و گـوش و دو  و صاحب د است ملكوتي  ـ  باطني و ملكي   ـ   هاي ظاهري   قلب داراي ساحت  
نگرد و هرگاه قابليت يافت و عنايـت          كه به دنيا و آخرت و شهادت و غيب مي          است   چشم

بينـد آنچـه      الهيه شامل حال او شد چشم دل او به جهان غيب و غيب جهان باز شده و مـي                  
شنوند، پـس داراي      شنود آنچه ديگران نمي     بينند و گوش جانش شنوا شده و مي         ديگران نمي 

 و ديداري خواهد شد و با چنين اسـتعدادي بـه آفـاق و انفـس نگريـسته و                    شهود شنيداري 
  .رسد بين پيدا كرده، به لقاي رب مي بين و جانان چشم جان

... قلبي كه با تقوي، جهاد در راه خدا، خلوص، عبوديـت، عمـل صـالح و زهـدورزي و              
 علـوم   پويا و پايا شد ظرف معارف شهودي و اداراكات اشـراقي خواهـد شـد و گنجـايش                 

  .كند الهامي، معارف لدني و دانش افاضي را پيدا مي
كه اگر با ابزار تزكيه بر پاية شريعت حقّة          است   قلب مركز حكومت خدا و منبع معرفت      
  .دار اسماي جمال و جلال الهي خواهد شد جلاء و صيقلي يافت تجليگاه خدا و آيينه

كمـت شـهودي و علـم الهـي         نظراني هستند كه به ح      عارفان همان صاحبدلان و صاحب    
دست يازيدند و براي قلب و جداول و مجاري ادراكي آن اهميت بسزايي قائلند و معتقدنـد       
اگر قلب و جداول مربوط به آن تطهير و لايروبي و گردگيري و غبارزدايي شـد و مراقبـت                   
دائمي بر سلامت و طهارت آن شد، محـل نظـر خداونـد و عامـل رفعـت درجـه و زمينـة                       

  .زق معرفت خواهد شددريافت ر
 اينكه قلب و عرفان، عارفان و صاحبدلان با هم و درهمند و وحدت داشته و از                 هخلاص

  . كثرت منزّه هستند و عرفان با قلب پيوند وجودي دارد و ديگر هيچ

  منابع
  قرآن كريم

  .البلاغه نهج
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